
 درس یازدهم 

 خورشیدند شهدا

 شاعر: سلمان هراتی      قالب شعر: نیمایی        

 ساعت انشا بود  *

 و چنین گفت معلمّ با ما: 

 ها گوش کنید بچّه»

 نظر ما این است 

 «شهدا خورشیدند

ند شهیدان مانی من، های من گوش بکنید: به نظر و عقیدهها؛ به حرفها چنین گفت: ای بچهّمعنی: زنگ انشا بود و معلمّ به بچّه

 کنند. خورشیدند درخشان، نورافشانی می

 تشبیه )شهدا مانند خورشید هستند.(  ←ای: شهدا خورشیدند آرایهینکته

 «شهید چون شقایق، سرخ است.»مرتضی، گفت:  *

 رنگی است که در خون خود غلتیده است. معنی: مرتضی جواب داد: شهید همانند شقایق سرخ

 تشبیه ) شهید در سرخی خون به شقایق، تشبیه شده است.( ←مانند شقایق(  ₌چون شقایق )ای: ی آرایهنکته

 «سوزد.ی ما میچون چراغی است که در خانه»آموزی گفت: دانش *

سوزد و با از خودگذشتگی به دیگران روشنی آموز دیگری گفت: شهید همانند چراغی فروزان است که خودش میمعنی: دانش

 بخشد. هدایت( می)راهنمایی و 

 حرف اضافه است. « مانند»و « مثل»به معنی « چون»ی دستوری: نکته

 تشبیه  ←مانند چراغی(  ₌ای: چون چراغی )ی آرایهنکته

 ی مفهومی: بیانگر از خودگذشتگی شهید است. نکته

 شهید »و کسی دیگر گفت:  *

 « داستانی است پرُ از حادثه و زیبایی.         

ابی، انگیز و جذّآموز دیگری( پاسخ داد: شهید مانند داستانِ زیبای حماسی است که در آن حوادث شگفتدیگری )دانشمعنی: کس 

 نمایان است. 



 تشبیه ←ای: شهید مانند داستان است. ی آرایهنکته

 شهید »مصطفی، گفت:  *

 ی بیست مثل یک نمره

 «ماند.داخل دفتر قلبِ من و تو می

 گذارد. ای را در ذهن باقی میی زیبا و جاودانهی بیستی است که یاد و خاطرهشهید همانند نمره معنی: مصطفی گفت:

 تشبیه )قلب مانند دفتر(  ←تشبیه / دفتر قلب  ←ی بیست ی دستوری: شهید مثل نمرهنکته

 ی ادبی: شهید انسانی کامل و همیشه زنده و جاودان است. نکته

 ی مفهومی: بر جاودانگی و همیشگی بودن شهید، تأکید دارد. نکته

 پیام درس

های شهیدان عزیزمان اشاره شده است. شهیدانی که خود در راه هدفشان فدا شدند تا ما ها و از خودگذشتگیدر این درس به دلاوری

 ن و پاینده خواهند بود. های بزرگ، همواره در طول تاریخ، جاودابا آرامش و آسایش زندگی کنیم. این انسان

 تاریخ ادبیاّت

 هـ . ش(  1221 – 1235سلمان هراتی )

به نوشتن روی آورد و  1253ای مذهبی به دنیا آمد. از سال تنکابن و در خانواده« مرز دشت»سلمان قنبر هراتی )آذرپاد( در روستای 

مشغول بود. وی با شعر ارزشی انقلاب، پیوندی ناگسستنی  سرودن شعر را آغاز کرد. او در یکی از روستاهای تنکابن به کار تدریس

از آسمان »، «از این ستاره تا آن ستاره»های زد. از سلمان هراتی سه مجموعه با نامداشت. صمیمیتّ و سادگی در اشعار او موج می

، جان باخت. آرامگاه وی در به چاپ رسیده است. سلمان هنگام رفتن به مدرسه بر اثرِ تصادف« ی خورشیددری به خانه« »سبز

 حوالی شهر تنکابن قرار دارد. 

 

 بخوان و بیندیش 

 بوعلی و بهمنیار 

 نوع نثر: ساده و روان 

 ها، به ترتیب سطرهامعنی واژه

 اصرار: پافشاری کردن  نظیر: بسیار خوب، کمکم

 بالأخره: سرانجام، عاقبت خلّاق: آفریننده، سازنده



 اثر نداشت: موجب تغییر نشد، مؤثّر واقع نشد.  جرأت: شهامت، جسارت 

ی آن ی چوبی که در زمستان در چالهکرسی: چهارپایه
گذارند و دور آن ریزند و روی آن لحاف میآتش زغال می

 نشینند. می

 ی عمل درآوردن طرح و برنامهاجرا: به مرحله

 خواب عمیق: خواب سنگین

 

 پیام درس

ورد اند هم ماست که پیامبران بزرگ از عظمت و پاکی بالایی برخوردا بودند که هم مورد لطف خداوند بودهدر این درس تأکید شده 

 تواند دلیل بر بزرگی یک شخص باشد. توجّه مردم. تنها علم و دانش ظاهری نمی

 تاریخ ادبیاّت 

 هـ . ق(  238 – 131ابوعلی سینا )

ت. در بخارا کسب علم کرد و در ده سالگی حافظ قرآن شد. در جوانی پادشاه سامانی های چهارم و پنجم اساز دانشمندان بنام قرن

ها برد. در راه سفر به همدان بیمار شد و در آن شهر درگذشت. از بهای او بهرهی گرانرا معالجه کرد و از کتابخانه –نوح منصور  –

 اشاره کرد. « ییعلانامهدانش»و « قانون»، «شفا»های توان به کتابآثار او می

 بهمنیار بن مرزبان ابوالحسن )قرن پنجم هجری شمسی( 

 های اوست. تر در پاسخ به پرسشابن سینا بیش« المُباحثات»دانشمند ایرانی و شاگرد سرشناس ابن سینا بود. کتاب

 

 هم خانواده : 

 رضایت  –مشغول              حوادث : حادثه               رضا : راضی  –شهادت                شغل : شاغل  –شهید : شهدا 

 مثل                  سفر : مسافر  –مثال : تمثیل 

 

 مخالف : 

 خارج : داخل              آسان : سخت مشکل               خواب : بیدار               زیبا : زشت        پر: خالی   

 فروتنی : غرور                        پیاده : سواره          خیر : شر         

 

  



 درس دوازدهم 

 دوستی 

 نامه، عنصرالمعالی کیکاووسبرگرفته از: کتاب قابوس    نوع نثر: ساده و روان 

 ها، به ترتیب سطرهامعنی واژه

 نُو )دوست نو(: جدید هامردمان: انسان

 کهنهکهن: قدیمی،  ناگزیرند: ناچارند

 همی طلب: بطلب بِه: بهتر

 دار: بدارهمی نیز: هم 

 سازگاری: موافق بودن، ملایم بودن اندیشه: فکر

 سوزمُشفق: مهربان، دل مردمی: لطف و مهربانی، انسان بودن 

 یکدل: صمیمی، همدل، صادق احسان: نیکی

 

 معنی نثرها

د که دوست، از آنکه حکیمی را پرسیدنبرادر باشد بِه که بیناگزیرند که مرد اگر بیاند از دوستان بدان، ای پسر که مردمان تا زنده *

 دوست بهتر یا برادر؟ گفت: برادر نیز، دوست بِه. 

ها تا وقتی که زنده هستند ناچارند که کسانی را به عنوان دوست، انتخاب کنند؛ چون که انسان معنی: آگاه باش، ای پسر که انسان

های خوب، داشته باشند( به این علتّ که از دانشمندی ها باید دوستر باشد بهتر است که بدون دوست باشد. )انساناگر بدون براد

 داشته باشد.  ی دوستانهپرسیدند که دوست بهتر است یا برادر؟ گفت: اگر برادر مانند دوستِ خوب باشد، بهتر است؛ یعنی برادر، رابطه

 دل تأکید دارد. به ارزشمند بودن دوستان هم« دوستبرادر باشد بِه که بییمرد اگر ب»ی ادبی: عبارت نکته

تر )برادر به« برادر»بعد از « بهتر است»دوست باشد( / حذف شده است. )بی« دوستبی»بعد از « باشد»ی دستوری: فعل نکته

ت بعد از دوس« باشد»)بهتر است.( / فعل  حذف شده است.« بهتر»بعد از « است»)دوست باشد( و « دوست»بعد از « باشد»است؟(، 

 بهتر است.(  ₌حذف شده )به « بِه»بعد از « است»حذف شده است. )برادر نیز دوست باشد( / فعل 

 باشد )از حکیمی پرسیدند.(است و حکیمی متمّم می« از»به معنی « را»

ر و چون دوست نو گیری، پشت بر دوستانِ کهن، پس به کارِ دوستان اندیشه کن و دوستی ایشان به مردمی و احسان تازه دا *

 مکن. 

ها زنده و شاداب گردان. وقتی معنی: پس به فکر کارهای دوستان خودت باش و با مهربانی و نیکی کردن، دوستی خود را با آن

 دوستِ جدیدی انتخاب کردی، دوستان قدیمی را رها نکن. 



 ، ترک نکن ای: پشت مکن: به کنایه فراموش نکنی آرایهنکته

دار تا همیشه بسیار دوست داشته باشی. و دیگر با مردمانی که با تو به راه دوست، همی طلب و دوستان کهن را برجای همی *

 باشند، نیکویی و سازگاری کن. « دوستنیم»دوستی روند و 

هایی که نکه با انساداشته باشی. دیگر اینکه همیشه، دوستان زیادی معنی: دوست جدید بطلب و دوستان قدیمی را نگه دار تا این

 ها ملایم و مهربان باش. با تو دوست هستند حتّی اگر صمیمی هم نباشند، با آن

 ، فعل امرِ امروزی است.«کن»فعل امر قدیمی هستند و فعل « همی دار»و « همی طلب»های ی دستوری: فعلنکته

 دوست: دوستی که خیلی صمیمی نیست. نیم -

 ر هر نیک و بد، به ایشان مُشفق باش تا چون از تو مردمی بینند، دوست یکدل شوند. و د *

-سوز باش. وقتی از تو مهربانی و جوانها مهربان و دلدهند، نسبت به آنمعنی: و در کارهای نیک و کارهای بدی که انجام می

 شوند. مردی ببینند، با تو دوست صمیمی و صادق می

 نیک و بد: تضادای: ی آرایهنکته

 پیام درس

کند. انسان تا وقتی که زنده است باید دوستان خوب و صمیمی داشته باشد. هر وقت این درس به داشتن دوست خوب، سفارش می

 توجّه شویم. ما باید با دوستان خود وفادار وها بیکنیم نباید دوستان قدیمی را رها کنیم و نسبت به آندوستِ جدیدی انتخاب می

 ریا و صمیمی را از ما یاد بگیرند. ها رسمِ دوستی بیربان و یکدل باشیم تا آنمه

 

 تاریخ ادبیاّت

 عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر

زیار )در قرن پنجم هجری( است. فرمانروایی وی منحصر به قسمت محدودی از گرگان و طبرستان بود. وی از امرای دانشمند آل

 سرود. انشمند بود و به فارسی و طبری شعر میعنصرالمعالی مردی آگاه و د

 نامه قابوس

ده است. وی گرفته ش« قابوس»ی آن نامه از نویسندهی عنصرالمعالی کیکاووس. نام قابوسنامه کتابی است پندآموز نوشتهقابوس

-فرزند، رسوم لشگرکشی، مملکتفصل نوشته است و موضوعات آن مربوط به تربیت  11این کتاب را برای فرزندش گیلانشاه، در 

 داری، آداب اجتماعی و دانش و فن است. 

 



 مشاوره 

 نوع نثر: ساده 

 الملک توسینامه، خواجه نظامبرگرفته از: کتاب سیاست

 ها، به ترتیب سطرهامعنی واژه 

 کُندفهم: کسی که هوش و استعداد کمی دارد.  فکریمشاورت: مشورت کردن باهم، هم

 منددَه تنه: نیرومند، قدرت حب اندیشه و فکر قوی بودنرایی: صاقوی

 ده مرده: بسیار زیاد تمام عقلی: عقل کامل داشتن، عاقل بودن

 متّفق: هماهنگ، باهم یکی شده  اندیشینگری، عاقبتبینی: آیندهپیش

 فضیلت: برتری، ارزش ی چیزیدانش: آگاهی و اطّلاعات درباره

 العادهمعجزات: کارهای شگفت و خارق مثال، مثلاً  جا به معنیمَثل: در این

 مهمّی: کار مهم  ها، مناطقولایت: شهرستان

 أیی: اندیشه و فکر ضعیف داشتنرضعیف تدبیر: اندیشه، مشورت، راهِ حل، چاره

 خاطر: فکر، اندیشه

 ترتیزتر: قوی و نیرومندتر، پُرقدرت

 

 معنی نثرها

 بینی؛رایی مردم باشد و از تمام عقلی و پیشمشاورت کردن در کارها از قوی *

 نگری انسان است؛ ی فکرقوی، خردمندی و آیندهمعنی: مشورت کردن در کارها نشانه

تر و یکی دانشی دارد و هرگز کار نبسته تر و یکی کمچه، هرکس را دانشی باشد و هریکی چیزی داند؛ یکی بیش *

 زموده و یکی همان دانش داند و کار بسته است و آزموده. است و نیا

 تریداند و یکی دیگر آگاهی کمتر میمعنی: زیرا، هرکسی دانشی دارد و هر شخصی از چیزی آگاهی دارد؛ یکی بیش

ای به دست نیاورده، امّا شخص دیگری از دارد. شخصی از دانش و آگاهی که دارد هرگز استفاده نکرده است و تجربه

 همان دانش و آگاهی استفاده کرده است و تجربه به دست آورده. 

 باشد. متمّم می« هرکس»و « برای»به معنی « را»، حرف ربط است. / «زیرا»به معنی « چه»ی دستوری: نکته



ان بسیار دیده و سرد و گرم چشیده و در میان مَثَل این، چنان باشد که: یکی باشد که بسیار سفرها کرده باشد و جه *

ا دانایان تدبیر ب»اند: رو، گفتهها ندیده، و از اینکارها بوده، با آن کس برابر نتوان کرد که هرگز سفر نکرده باشد و ولایت

 « دیدگان باید کرد.و پیران و جهان

های بسیاری به دست آورده و کرده است و تجربهگونه است که: شخصی هست که سفرهای زیادی معنی: مثالِ این، آن

توان او را با کسی مقایسه کرد که هیچ وقت، به مسافرت نرفته و شهرها و کارهای زیادی را تجربه کرده است، نمی

فکری و های خردمند و پیران با تجربه، هماند: لازم است که با انساناین خاطر گفتهجاهایِ دیگر را ندیده باشد، به

 شورت کرد. م

 ای: جهان بسیار دیده و سرد و گرم چشیده، کنایه از با تجربه بودن است. ی آرایهنکته

و نیز یکی را خاطر تیزتر باشد و در کارها زود تواند دید و یکی کُند فهم باشد. و تدبیرِ ده تنه، چون زور دهَ مرده  *

 باشد. 

کارها زود به موفّقیتّ و نتیجه برسد و کس دیگری هم هوش و  تر باشد و درچنین، ممکن است کسی باهوشمعنی: هم

تری دارد. مشورت کردنِ با هم )استفاده از فکر ده نفر( مانند نیروی ده مرد قوی، مؤثّر و اثربخش است. استعداد کم

 رساند.( ها را به نتیجه می)مشورت، زودتر انسان

 ه: تشبیه ای: تدبیر ده تنه مانند زور ده مردی آرایهنکته

اند که هیچ آفریده، داناتر از پیغامبر )ص( نبوده است و با این همه فضیلت و معجزات که او را ی جهانیان متفّقهمه *

یا محمدّ چون کار کنی و یا مهمّی تو را پیش آید، با یاران « الامروَ شاوِرهُم فی»فرماید: بود، خدای )تعالی( او را می

 خویش تدبیر کن.

تر و خردمندتر نبوده است، اماّ با ی مردم با هم یکی و هماهنگ هستند که هیچ کسی از پیامبر )ص( عاقلمهمعنی: ه

العاده که مخصوص پیامبر )ص( بود، خداوند بلند مرتبه به پیامبر )ص( انگیز خارقاین همه برتری و کارهای شگفت

 دهد: دستور می

 دهی( با یاران خود مشورت کن. تی که کارِ مهمّی را انجام میزنی )وقای محمّد چون دست به کار مهمّی می

 الامر: در کارها با یاران خود مشورت کن. وَ شاورهُم فی -

 مشورت، نیکو نیاید. رایی باشد و هیچ شغلی بیمشورت ناکردن در کارها، ضعیف *

خرد، در کارها های ضعیف و بی)انسان ی ضعیف و ناتوان استی فکر و اندیشهمعنی: مشورت نکردن در کارها، نشانه

 آمیز نیست. کاری بدون مشورت کردن پایان خوبی ندارد و موفقّیتّکنند.(، هیچمشورت نمی

 پیام درس



ند. کداند که در کارها با دیگران مشورت میاین درس بر مشورت کردن تأکید دارد. نویسنده، انسان خردمند را کسی می

ص( فرموده است که درکارها مشورت کن. کسی که مشورت نکند، قطعاً انسانی است که عقل و خداوند هم به پیامبر )

 خرد ضعیفی دارد. 

 تاریخ ادبیاّت

 الملک )قرن پنجم هـ . ش( خواجه نظام

سال بود. بسیاری از الملک از وزیران و دانشمندان قرن پنجم است که در توس متولدّ شد. مدّت وزارت او سینظام

های سلجوقیان در امور داخلی کشور مدیون لیاقت و کاردانی وی بود. مدارس بسیاری بنا نهاد که پس از وی به پیشرفت

 اثر اوست. « نامهسیاست»مدارس نظامیهّ شهرت یافت. کتاب 

 

 بخوان و حفظ کن 

 شیرِ خدا 

 شاعر: شهریار      قالب شعر: مثنوی 

 هاها به ترتیب بیتمعنی واژه

 آویزه: گوشواره دوستی، اُنس، خو گرفتنالفت: 

 هوش، متحیرّ و حیرانمدَهوش: بی اسرار: جمع سرّ، رازها، سِرها

 فجر: روشنایی صبح محرم: رازدار و مورد اطمینان کسی بودن 

 های آسمانآفاق: جمع افق، کرانه سِرّ الله: راز خداوندی، اسرار الهی

 خُفته: خوابیده شنفته: شنیده

شبروان: کسانی که شب را برای عبادت، بیدار  جوشیدن، شور و هیجان جوشش:

 کنندگان در شب، عارفانهستند، عبادت

 وِلا: محبّت و دوستی آغاز، ابدی، دائمیازَلی: همیشگی، بی

 دُر: مروارید

 هامعنی بیت 

 اُلفتی داشته با این دلِ شب   : علی آن شیر خدا، شاهِ عرب1بیت 

 معنی: حضرت علی )ع( که شیر خدا و امیر و سرورِ سرزمین عرب بود با تاریکی شب، انُس و دوستی داشته است. 

 بخشی به اشیا وجود دارد. ای: در مصراع دوم، جانی آرایهنکته



 دلِ شب، محرم سِرّ الله است  : شب ز اسرارِ علی آگاه است 2بیت 

 با خبر است. دل شب، از راز علی )ع( با خداوند، آگاه است.  های حضرت علی )ع(معنی: شب از مناجات 

 بخشی به اشیا وجود دارد. ای: هم در مصراع اولّ هم در مصراع دوم، جانی آرایهنکته

 ی عشق ازلی جوشش چشمه  : شب شنفته است مناجات علی 3بیت

 ی حضرت علی )ع( را با خدا شنیده است. معنی: شب، تمام راز و نیازها و شور و هیجان عاشقانه و جاودانه

 مسجد کوفه هنوزش مدَهوش   ی گوش: کلماتی چو درُ آویزه4بیت 

قدر حضرت علی )ع( را به خاطر دارد و از شنیدن آن متحیرّ و های ارزشمند و گرانمعنی: مسجد کوفه هنوز مناجات

 هوش است. بی

گوش داشتن: کنایه از به خاطر سپردن و از آن پند گرفتن است. / مدهوش ی ای: چو دُر: تشبیه / آویزههای آرایهنکته

 بخشیبودن مسجد کوفه: شخصیتّ

 چشم بیدارِ علی، خُفته نیافت  ی آفاق شکافت : فَجر تا سینه5بیت 

ی سحر )خورشید(، تاریکی شب را به روشنی روز درآورد، حضرت علی )ع( را بیدار و معنی: از آن زمان که سپیده

 مشغول راز و نیاز دیده است. 

 ی آفاق: تشخیصای: سینهی آرایهنکته

 ی آفاق و چشم بیدار، مفعول هستند. ی دستوری: فجر، نهاد است و سینهنکته

 بَرَد شام یتیمانِ عرب می  : ناشناسی که به تاریکی شب6بیت 

 بُرد. ن یتیمِ عرب، غذا میمعنی: حضرت علی )ع( آن مرد ناشناسی بود که در تاریکی شب برای کودکا

 خفت در خوابگه پیغمبر   : عشق بازی که هم آغوش خطر7بیت 

 معنی: حضرت علی )ع( آن عاشقی است که خطر مرگ را پذیرفت و در جای پیامبر )ص( خوابید. 

 آغوش با خطر بودن: تشخیصای: همی آرایهنکته



ر ی پیامبر )ص( حمله کنند و او را بکشند، پیامبهنگام، به خانهی تاریخی: وقتی مشرکانِ مکهّ، تصمیم گرفتند شبنکته

ی پیامبر )ص( )ص( به سمت مدینه رهسپار شد و حضرت علی )ع( در بستر پیامبر )ص( خوابید. مشرکان به خانه

 آمدند اماّ حضرت علی )ع( را به جای ایشان دیدند. 

 گیر او دامنی در، شد از حلقه   : آن دم صبحِ قیامت تأثیر 8بیت 

ی در، دامنش را گرفت و مانعِ رفتن او انگیز )سحرگاه نوزدهم ماه رمضان(، حلقهمعنی: در آن سحرگاه عجیب و شگفت

 انگیز، رویداد عجیب( شد. )قیامت تأثیر: شگفت

 ی در: تشخیصگیر شدن حلقهای: دامنی آرایهنکته

 ، نهاد است. «ی درحلقه»ی دستوری: این بیت یک جمله دارد و نکته

ی تاریخی: در صبح روز نوزدهم ماه رمضان، ساعاتی قبل از شهادت، وقتی حضرت علی )ع( قصد داشت که از خانه نکته

ی در به شال کمر آن حضرت آویخت ) این نکته را شاعر به زیبایی، چنان بیان کرده است که گویی خارج شود، حلقه

 خواهد حضرت علی )ع( را از رفتن باز دارد.( ت و میی در، شخصیّت انسانی یافته اسحلقه

 که علی بگذر و از ما مگذر  : دست در دامن مولا زد، در 9بیت 

 معنی: در، لباس حضرت علی )ع( را گرفت و گفت: یا علی، از رفتن به مسجد منصرف شو و از من عبور نکن. 

 بخشی و کنایه / بگذر و مگذر: تضادای: گرفتن دامن به در نسبت داده شد: جانهای آرایهنکته

 جان عالم به فدای تو علی   : شبروان مستِ ولای تو علی12بیت 

 های جهان، فدای تو باد. ی انسانی دوستی تو هستند. یا علی، جانِ همههای عارف و مؤمن، شیفتهمعنی: یا علی، انسان

 پیام شعر

ها و ها و از خودگذشتگیهای نیازمند و یتیم، دلاوریلی )ع( به بچهّها، راز و نیازها، کمک حضرت عاین شعر به عبادت

 ی یک انسان کامل است. کند که حضرت علی )ع( نمونهشهادت حضرت علی )ع( اشاره دارد و بازگو می

 تاریخ ادبیاّت

 هـ . ش(  1285 – 1367شهریار )



متولدّ شد، تحصیلات خود را در تبریز و دارالفنون هـ . ش در شهر تبریز  1285محمدّحسین بهجَت تبریزی در سال 

ی پزشکی تحصیل کرد و پس از چندی، پزشکی را رها کرد و به شعر و شاعری روی تهران گذراند. او نخست در رشته

 را به عنوان شاعری )تخلّص( برگزید ولی سرانجام، شهریار را انتخاب کرد. « بهَجَت»آورد. ابتدا 

ترین شعر تُرکی اوست. وی در ، معروف«حیدربابا»ی سرود. منظومهارسی و آذری )ترکی( شعر میشهریار به دو زبان ف

 الشعرای تبریز به خاک سپرده شد. مقبرة

 هم خانواده : 

 –نیکی               مشورت : مشاوره  –مطلوب             نیکویی : نیک  –معجزات : اعجاز            طلب : طالب 

 مشاور 

 تفهیم  –تعقل                 فهم : فهیم  –عاقل : عقل 

 مخالف : 

دشمنان : دوستان         ضعیف : قوی                مظلوم : ظالم            زنده : مرده              کهن : بدیع و نو     

 دانا : نادان

  


